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بهمن فرمان آرا در يك برداشت
- متولد سوم بهمن 1320 - اصفهان 

usc فارغ التحصيل كارگردانى سينما از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى -

خانه قمرخانم (1351) 
بازيگران: پروين سليمانى 

خلاصه داستان: 
ــت كه در خانه اش  ــم (پروين ملكوتى) مالك تندخويى اس قمرخان
مستاجران بى شمارى دارد. يكى از مستاجران به نام اوس كاظم (محسن 
ــق ازدواج با اكرم دختر قمرخانم، خانه را از  ــدى) قصد دارد از طري هرن
چنگ او درآورد و هدف قمرخانم از اين وصلت تصاحب ثروت اوس كاظم 
است. قمرخانم مستاجران را كه دل پرخونى از او دارند وادار مى كند كه 

در مراسم عروسى شركت كنند و... 

شازده احتجاب (1353) 
ــايخى، فخرى خوروش، نورى كسرايى، ولى  بازيگران: جمشيد مش
ــيراندامى، حسين كسبيان، فيروز بهجت محمدى، پروين سليمانى،  ش

مهرى وداديان، مهرى مهرنيا، مليحه نيكجومند
خلاصه داستان: 

ــدان قاجار كه به  ــخصيت آخرين بازمانده خان ــيم ش فيلم با ترس
شازده احتجاب (ولى االله شيراندامى) معروف است، اضمحلال و استبداد 
اين سلسله را به تصوير مى كشد. فيلم براساس رمان «شازده احتجاب» 

نوشته هوشنگ گلشيرى ساخته شده است. 

سايه هاى بلند باد (1357) 
بازيگران: 

ــبيان، كيومرث  ــين كس ــعيد نيك پور، حس ــان، س ــرز قريبي فرام
ملك مطيعى، سامى تحصنى، اسماعيل محمدى، مينو ابريشمى، مهرى 

مهرنيا
خلاصه داستان: 

ــت چوبى، كه دو پرنده به آن  ــكى با چهره اى سفيد و دو دس مترس
آويزان است، در كشتزار است. عبداالله (فرامرز قريبيان)، كه تنها راننده 
روستاست، روى چهره سفيد مترسك چشم و دهان و بينى مى كشد و 

كلاه خود را سر آن مى گذارد... . 

بوى كافور، عطر ياس (1378) 
بازيگران: 

ــدى، ولى  ــدزاده، فيروز بهجت محم ــادى، داريوش اس ــم آب ابراهي
شيراندامى، حسين كسبيان، رضا كيانيان، مهتاج نجومى، پريوش نظريه، 

رويا نونهالى و بهمن فرمان آرا
خلاصه داستان: 

ــن گذاشته اى را روايت مى كند كه  فيلم، زندگى كارگردان پا به س
20سال فيلمى نساخته است. او تصميم مى گيرد درباره مراسم تدفين 

خودش فيلمى بسازد. 

خانه اى روى آب (1380) 
بازيگران: 

رضا كيانيان، عزت االله انتظامى، هديه تهرانى، جمشيد مشايخى، بيتا 
ــين كسبيان، ولى شيراندامى،  فرهى، بهناز جعفرى، رويا نونهالى، حس

محسن قاضى مرادى
خلاصه داستان: 

دكتر سپيدبخت (رضا كيانيان) شبى موقع رانندگى فرشته اى را زير 
ــتش با لمس انگشتان فرشته زخمى عميق برمى دارد.  مى گيرد و دس
ــوول بخش به او مى گويد  ــتان مى رود، مس فردا وقتى دكتر به بيمارس
ــربچه اى حافظ قرآن را كه بيهوش شده، اشتباها به بخش درمانى  پس

دكتر (زنان و زايمان) منتقل كرده اند... 

يه بوس كوچولو (1384) 
بازيگران: 

ــيد مشايخى، هديه تهرانى، فاطمه معتمدآريا،  رضا كيانيان، جمش
فخرى خوروش، جمشيد هاشم پور، پيام دهكردى 

خلاصه داستان: 
سعدى (رضا كيانيان) نويسنده اى است كه پس از سال هاى طولانى 
به ايران برمى گردد و به خانه دوست ديگرش شبلى (جمشيد مشايخى) 
كه او هم نويسنده است، مى رود. آنها سفرى را به چند شهر ايران آغاز 
مى كنند و تفاوت ديدگاه هر دو به زندگى در مواجهه با مرگ در فيلم 

روايت مى شود. 

خاك آشنا (1386) 
بازيگران: 

رضا كيانيان، بابك حميديان، مريم بوبانى، بيتا فرهى، رويا نونهالى، 
نيكو خردمند، هدايت هاشمى

خلاصه داستان: 
در «خاك آشنا» نامدار (رضا كيانيان) نقاش و هنرمندى است كه در 
گريز از هياهوى مركز به روستايى در كردستان پناه برده و سال هاست به 
خلق آثار خود مشغول است. ورود خواهرزاده جوان او (بابك حميديان) 

به محيط روستا وقايع جديدى را به وجود مى آورد... 

نگاه

نگاه

مدتى است فيلم نمى سازد

ــت كه با آقاى  حافظه ام چندان يارى نمى كند. اما خوب خاطرم اس
ــاخت آشنا شدم.  ــازده احتجاب»را مى س «فرمان آرا» از زمانى كه «ش
ــازده احتجاب شروع به كار كرد من سر« پستچى» آقاى  وقتى براى ش
«مهرجويى» بودم و به اين ترتيب آقاى «جمشيد مشايخى» براى اين 

نقش بازى كردند كه بسيار هم خوب در اين نقش ظاهر شدند. 
آقاى بهمن فرمان آرا رييس... بود و در آن زمان آن سازمان فعاليت هاى 
خوبى داشت. بعد ها سرفيلم «ملكوت» كه آقاى هريتاش مى ساخت من 
را معرفى كردند و همين طور آقاى «بهروز وثوقى» را انتخاب كردند كه 
يادم مى آيد آقاى فرمان آرا به من گفتند بهروز وثوقى مى خواهد اسمش 
اول تيتراژ بيايد و تو با اين موضوع مشكلى ندارى كه من گفتم نه چه 

تفاوتى مى كند و بعد رفتيم به ماكو و اين فيلم با حواشى هايش ساخته 
ــد. مدت ها گذشت و فرمان آرا فيلم فوق العاده اى را آغاز كرد با عنوان  ش
ــتم و اين  « خانه اى روى آب» كه من در آن فيلم نقش كوچكى را داش

همكارى را خيلى دوست داشتم. 
ــينمايى اش كم شده و  ــت فعاليت هاى س آقاى فرمان آرا مدتى اس
فيلم نمى سازد، كه البته خودش هم گفته است كه نمى خواهد تا تغيير 
شرايط كار كند، گاهى كنترل هايى روى سناريو هايى كه اين كارگردان 
كار مى كند صورت مى گيرد كه به اين دليل نمى خواهد با اين كنترل ها 
كار كند. اميدوارم زودتر فيلم تازه اى را آغاز كند به دليل اينكه كارهايش 

يكى از ديگرى بهتر است. 
آقاى فرمان آرا تنها كسى است كه هر سال براى عيد نوروز به ديدن 
ــان و خانواده  ــت و من براى ايش ــيار آدم بامحبتى اس من مى آيد و بس

محترمشان هميشه آرزوى سلامتى دارم. 

كارگردان مورد علاقه من

ــت،  ــت، برادر من اس «بهمن فرمان آرا» براى من فقط يك نفر نيس
چون مثل قوم و خويش مى مانيم، حتى همسرم هم با همسر او دوست 
است و روابط خانوادگى داريم. دوست خوبى براى من است و همچون 
يك دوست هواى من را دارد و هميشه حال مرا مى پرسد. همين طور او 
ــت از فيلم« شازده احتجاب» او را دوست  كارگردان مورد علاقه من اس
ــازده احتجاب با او  ــه غبطه خورده ام كه چرا در فيلم ش دارم و هميش
آشنا نشدم و همكارى نداشتم، يك بار به او گفتم كاش از دوران شازده 
ــما دوست مى شدم و او با خنده گفت: آن موقع تو بيبى  احتجاب با ش
بودى؛ راست مى گفت آدم ها از پنجاه سالگى به بعد 15-10سال تفاوت 
ــنى برايشان فرقى نمى كند اما قبل از آن مهم است، بهمن فرمان آرا  س

درست 10سال از من بزرگ تر است. 
من با بهمن فرمان آرا زمانى آشنا شدم كه مى خواست فيلم« من از 
عباس كيارستمى متنفرم» را بسازد. سامان مقدم دستيار او بود به من 
زنگ زد و در دفتر بهمن همديگر را ديديم، آن فيلم هيچ وقت ساخته 
نشد اما رابطه دوستى من و بهمن فرمان آرا براى هميشه ساخته شد. 
فيلم بعدى او« بوى كافور، عطر ياس» بود كه از من خواست كه در آن 
فيلم بازى كنم وپس از آن فيلم اين همكارى همچنان با فيلم هاى ديگر 
ادامه يافت. البته گفتنى است چند سالى مى شود كه فيلم نمى سازد و 
همه جا هم گفته است كه چرا فيلم نمى سازد. همچنان منتظرم فيلم 
بعدى اش را شروع كند و من براى او بازى كنم. بايد بگويم نقش هايى كه 
در فيلم هاى او بازى كرده ام همه براى من جذاب و دلچسب بوده است. 
ــتم كه علاقه مندم نقش هاى متفاوت بازى كنم و در  من بازيگرى هس
فيلم هاى فرمان آرا هميشه اين امكان براى من وجود داشته است. چهار 
فيلم در چهار نقش متفاوت براى او بازى كرده ام. مگر يك بازيگر مثل 

من از كارگردان چه مى خواهد؟ 

بهمن فرمان آرا، فيلمسـاز پركارى نيسـت و تا امروز فيلم هاى كمى 
سـاخته اسـت ولى با اين حال هميشه همين تعداد فيلم، بحث انگيز 
بودند. به غيراز «خانه قمر خانم» كه نخستين فيلم بلند سينمايى او 
بود و خوب نبود. در دومين فيلمش «شـازده احتجاب» كه اقتباسـى 
از رمانى به همين نام؛ نوشـته هوشـنگ گلشيرى اسـت، طرحى نو 
درانداخت و با فيلم قبلى اش تفاوت هاى اساسى داشت. بعد از آن فيلم 
«سايه هاى بلند باد» را در زمان پيروزى انقلاب اسلامى ساخت. هر دو 
فيلم با وجود تفاوت فضا و زمان داستان، نقطه مشتركى داشتند. اين 
دو فيلم مسايل درون جامعه پرالتهاب دهه 50 را به شكل زيركانه اى 
بازتاب دادند و نقد كردند. فيلمسـاز گزيده كار در سال 1359 از ايران 
رفت و يك دهه بعد دوباره به ايران بازگشت ولى تقريبا براي يك دهه 
توانست فيلم خود را با عنوان «بوى كافور، عطر ياس» را بسازد. در اين 
فيلم كه بهمن فرمان آرا خود، در آن هم بازى كرد، تشـييع جنازه اش 
را به تصوير كشـيد. فيلم «بوى كافور، عطر ياس» كانديداى سيمرغ 
بلوريـن بهترين فيلمنامه هجدهمين جشـنواره فيلم فجـر و برنده 
سـيمرغ بلورين بهترين كارگردانى از همين دوره جشنواره شد. وى 
فيلم بعدى خود را دوسـال بعد با عنوان «خانه اى روى آب» سـاخت؛ 
فيلمى عميقا مذهبى و دين باور كه منتقدانش تصور چنين فيلمى از 
فيلمسـازش نداشتند. «يك بوس كوچولو» و «خاك آشنا» فيلم هاى 
بعدى وى بود كه موافقان ومخالفان جدى داشت. او در خارج از دنياى 
فيلمسازى هميشه بى پروا نظرات خود را درباره مسايل اجتماع گفته 
و واكنش هاى مختلفى هم داشته است. به هرجهت فيلمسازى است 
كه هميشه سعى كرده به حيات فرهنگى خودش ادامه دهد اما حدود 
چهارسـال است كه فيلم نساخته و همين مساله سـوالات زيادى را 
مطرح مى كند. در گفت وگوى پيش رو فرصتى شد تا برخى از پاسخ ها 

توسط فرمان آرا بيان شود. 

 آقاى فرمان آرا چند سال داريد؟  �
72 سال. 

 در حال حاضر برنامه تان براى فيلم بعدى چيست؟  �
من تصميم دارم فيلمى درباره رياست جمهورى خودم بسازم. 

 جدى!؟ مگر قرار است كانديدا شويد؟  �
بله... 
 البته يك بار هم درفيلم «بوى كافور، عطر ياس» درباره تشييع  �

جنازه خودتان فيلم ساختيد. حالا مى خواهيد درباره كانديداتورى 
خودتان هم فيلم بسازيد؟ 

 فكر مى كنم در مملكتى زندگى مى كنم كه آزادى هاى زيادى در 
آن وجود دارد و قانون اساسى اش هم اين اجازه را به من مى دهد كه 

كانديدا شوم. ضمنا وقتى همه كانديدا مى شوند، چرا من نشوم!؟ 
 خـب در ايـن شـرايط فكـر مى كنيـد كـه واقعـا مى توانيد  �

رييس جمهور شويد و در نهايت راى خواهيد آورد؟ 
من به اين مساله فكر نمى كنم. تنها به اين فكر مى كنم كه در يك 
فضاى مجازى مى توانم تصور كنم رييس جمهور مى شوم و اگر اين كار 

را كنم، مردم برچه اساسى مى خواهند به من راى دهند. 
 خب فكر مى كنيد برچه اساسى مردم به شما راى خواهند داد؟  �

ــت مى گويم هركسى از افراد دولت قبل از هرچيز   در وهله نخس
ــوال دارم و اگر در  ــرآورد كنند كه پيش از انتخابات چقدر مال و ام ب
ــت جمهورى ام بيش از تورم در مملكت بر اموال من  طول دوران رياس
ــد. دوم اينكه دلم  ــد، كل اموالم را به نفع ملت توقيف كنن ــه ش اضاف
مى خواهد افرادى مثل آيدين آغداشلو و داريوش شايگان وزير ارشاد 

اين مملكت شوند.
 يعنى درنهايت از اين طريق مى خواهيد به عنوان يك فيلمساز  �

و روشنفكر نقش اجتماعى خود را ايفا كنيد؟ 
من فيلمسازم و قدرتى هم ندارم. اگر مردم كارهاى من را دوست 
داشته باشند، به عنوان فيلمساز به كارهايم اهميت مى دهند و بدون 
خواست مردم، فقط يك نفرم مثل بقيه و هنوز بعد از اين همه كار و 

زندگى نمى خواهم لقب روشنفكر را يدك بكشم. 
 چرا؟  �

به اين دليل كه مثل لقب استاد، همه چيز مقدارى آلوده و ناخالص 
شده و در جايى زندگى مى كنم كه القاب بيخودى به آدم داده مى شود. 
اگر يك روز كراوات بزنم به من مى گويند «آقاى دكتر» و اگر كراوات 
ــه برادر دارم لقب  ــاج آقا» و از آنجا كه س ــم به من مى گويند «ح نزن
«برادر» هم جزو القاب اجتماعى ام شده كه البته با آن مشكلى ندارم. 

 البته يك هنرمند غيراز خلق اثر هنرى، حالا جدا از خود واژه  �
روشنفكر، وظيفه اجتماعى هم بر عهده دارد. فكر مى كنم شما به 
فرض اينكه رييس جمهور شـديد-كه البته نمى شويد- دست كم 
تلاش مى كنيد كه مردم را به سمت صندوق هاى راى دعوت كنيد 

تا در انتخابات آتى شركت كنند. اين طور نيست؟ 
معتقدم راى دادن حقى است كه به ما در قانون اساسى داده شده 
ــتفاده كنيم و مهم نيست كه كانديداى  ــت و ما هم بايد از آن اس اس
موردنظر ما انتخاب شود يا نشود، چون زيربناى دموكراسى شركت در 
انتخابات است ولى حالا بهتر است برويم سر كار فيلمسازى و فعلا اين 

دنياى مجازى را كنار بگذاريم. 
 من هم موافقم. آقاى فرمان آرا! با اين نگاه چرا در اين چهارسال  �

اخير فيلم نساختيد؟ 
مساله اصلى من مديريت سينمايى است و ايشان به هيچ وجه واجد 
شرايط اين سمت نيست. به صرف اينكه كسى چند فيلم بد ساخته، 
او را واجد شرايط تصدى مديريت يك صنعت مهم نمى دانم. به همين 
دليل در دوران مديريت ايشان فيلم نساختم. خوشبختانه من هم بهانه 
ــب براى خانواده ام را ندارم. چون اين بهانه را ندارم، مى توانم با  نان ش
صداقت عمل كنم. چون صداقت در جامعه اى كه در آن فيلم مى سازيد 
بسيار مهم است. بله، چهارسال من فيلم نساختم. فيلم نساختنم پس 
ــال 1388 در سن و سال من تاوان بزرگى است. شايد اگر  از وقايع س
25سالم بود قضيه اين گونه نبود. اين مساله درسن 67سالگى شروع 

شد و همان طور كه گفتم الان 72سال دارم و چندان آسان نيست. 
 با اين حال اعتراض هايتان هميشـه در جاى خود باقى اسـت.  �

منتهـا در اين مـدت تلاش كرديد تئاتر كار كنيد كه نشـد. حتى 
شنيدم مى خواستيد در خارج كشور فيلمى بسازيد. ظاهرا راه هاى 

برون رفت از اين وضعيت توسط شما به نتيجه نرسيد. چرا؟ 
بله اين درست است. راه هاى زيادى را رفتم ولى با اين حال بيكار 
هم ننشستم. دراين فرصت دو فيلم مستند ساختم. يك كتاب ترجمه 
ــتم. كتاب «فيلمسازى» نوشته سيدنى  كردم و يك نمايشنامه نوش
ــر نشده است. نمايشنامه اى  لومت را ترجمه كردم، منتها هنوز منتش
ــى در حال حاضر  ــام «دروغ چرا؟» كه به دلايل مضمون ــتم به ن نوش
ــت تا زمانش برسد. به هر جهت نمى توانم بيكار بمانم.  قابل اجرا نيس
درست است غير از فيلمسازى براى تامين زندگى ام كار ديگرى دارم. 
منتها اين شركت خانوادگى ماست و به دليل قولى كه من، خواهر و 

ــبى كه فردا  ــم به پدرمان داديم، اين كار را رها نكرديم. در ش برادران
ــان به ما گفت، بنشينيد دور تخت  بعدازظهرش پدرم فوت كرد، ايش
ــتيم و به ما گفت كه  ــا چهار برادر و يك خواهر دور پدر نشس من. م
دو چيز، فاميل را نگه مى دارد؛ يكى محبت است و ديگرى اتحاد. در 
زندگى خوش بگذرانيد و همين طور كه صحبت مى كرد براى ما دستى 
هم تكان داد و خداحافظى كرد. تا فردا بعدازظهر كه فوت كرد ديگر 
از هيچ كلمه اى صحبت نكرد، بنابراين من به جاى آنكه كلا همه چيز 
را رها كنم و فقط به فيلمسازى بپردازم، سعى كردم سهم خودم را در 

اداره اين شركت خانوادگى ايفا كنم. 
 البته فكر مى كنم شانس هم همراه شما بوده، چون به هر حال  �

فيلمسازى شغل سـخت و ديربازده است. بسيارى از فيلمسازان 
براى حل مشكلات مالى و معيشتى شان سراغ فيلم هاى سفارشى 
هم رفتند اما دسـت كم در مورد شما اين طورى بوده كه هيچ وقت 

فيلم سفارشى و از سر اجبار نساختيد. درست است؟ 
بله. تنها يك فيلم پنج دقيقه اى به نام «فرش و زندگى» ساختم كه 
ــاز درباره قالى ايرانى  جزو مجموعه «فرش ايرانى» بود كه 15 فيلمس
ــبختانه موضوع فيلم مورد  ــيدند. خوش ديدگاه خود را به تصوير كش

علاقه ام بود و چيزى هم به من تحميل نشد. 
 حتى فيلمسـازان جريان سـاز و صاحب سـبك جهان هم در  �

مواقعى بـراى اينكه كارى بهتـر انجام دهند و بـه اصطلاح فيلم 
خودشـان را بسازند مجبورشـدند فيلمى پرفروش و در قلمروى 
سيستم بسازند و به ناچار خود را تابع نظرات استوديو و تهيه كننده 
مى كردند تـا از اين طريق بتوانند هزينه فيلم مورد علاقه خود را 

تامين كنند. در مورد شما چنين وضعيتى به وجود آمده است؟ 
ــتم با  ــه ام كه اگر مى خواس ــاره فيلم هايم گفت ــه درب من هميش
دستمزدهاى كارگردانى ام منزلى براى خودم فراهم كنم الان خانه اى 
كه داشتم اندازه قبر بود! اگر الان در خانه وسيع ترى زندگى مى كنم به 

دليل زحماتى است كه پدرم كشيده است. 
 خودتان چقدر در رسيدن به اين تمكن مالى موثر بوديد؟  �

البته خودم هم تلاش كردم اما واقعيت اين است كه روشن بينى و 
عاقبت انديشى پدرم آن قدر زياد بود تا بتوانم از بچگى به دنبال علاقه 

خودم بروم. 
 البته كسى كه تهيه كننده و پخش كننده موفقى هم مى شود،  �

به هر شـكل فقط يك بازرگان نيسـت. تلقى نادرستى كه امروزه 
در سـينماى ما جا افتاده اين اسـت كه هركسى تمكن مالى دارد، 

مى تواند تهيه كننده هم شود. شما همه جا گفته ايد ميراث پدرم... 
بله. از نظر تاثيرات مالى گفته ام و نه از نظر اجتماعى. 

 خب چگونه شد كه در اين مسير به موفقيت رسيده ايد؟  �
مساله كلى در زندگانى اين است كه شما پايت را به اندازه گليم ات 
ــته  دراز كنى. بعد در مورد كارى كه انجام مى دهى دانش كافى داش

باشى. 
 شما پيش از انقلاب يك شركت تاسيس كرديد به نام «گسترش  �

صنايع فيلم ايران». از اين طريق، تهيه كنندگى برخى از فيلم هاى 
مهم را به عهده گرفتيد. سرمايه اين شركت را چگونه تامين كرديد 

و آيا شركت شما متعلق به بخش خصوصى بود؟ 
بگذاريد قبل از هر چيزى بگويم كه شركت «گسترش صنايع فيلم 
ايران» قبل از من موجود بود و به بانك توسعه صنايع و معدن تعلق 
داشت. رييس اصلى اش دكتر بوشهرى و مدير قبلى اش هم فواد بديع، 
ــازده احتجاب» را  ــتوديو بديع بود. من آن زمان فيلم «ش صاحب اس

ساخته بودم. 
 يعنى سال 1975 ميلادى؟  �

ــنواره  بله و با اين فيلم در بخش جنبى دو هفته كارگردانان «جش
فيلم كن» شركت كردم. بعد از جلسه پرسش و پاسخ فيلم، آقاى دكتر 
بوشهرى را ديدم و همان جا از من درخواست كرد كه مديريت آنجا را 
به عهده گيرم. برخلاف آنچه كه گفته مى شد من هيچ وقت مديرعامل 
آنجا نبودم، مديرعامل شركت، مرحوم تقى امامى بود كه مديريت عامل 
49شركت ديگر را هم بر عهده داشت. چون فقط به سينما علاقه مند 
بودم پذيرفتم. يك بار هم كه مى خواستند من را مديرعامل آنجا كنند، 

گفتم اگر مى خواهيد اين كار را كنيد من استعفا مى دهم. 
 چرا شما را انتخاب كردند؟  �

ــود كه هم من و هم فواد  ــل اينكه من را انتخاب كردند اين ب دلي
بديع در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى usc كه از معتبر ترين دانشگاه هاى 
سينمايى است درس خوانده بوديم، منتها فواد در زمينه فنى سينما و 
من كارگردانى خوانده بودم. در واقع ما يك شناسايى اين طورى نسبت 
ــتيم. همين طور موقعى كه مدير دروس مدرسه  ــينما هم داش به س
ــه عالى تلويزيون درس  عالى تلويزيون بودم، فواد هم در همان مدرس
مى داد كه اين هم زمينه ساز آشنايى شده بود. گفته بودند كه اين آقا 
ــت. زمانى كه به آن شركت رفتم از من پرسيدند  مديريت هم بلد اس
چقدر دستمزد مى خواهى، گفتم من دستمزد نمى خواهم. سه ماه كار 
مى كنم و بعد از آنكه پذيرفته شدم، به شما مى گويم كه چقدر دستمزد 
مى خواهم و بعد از سه ماه ميزان دستمزدم را اعلام كردم. همان موقع 

ــدند. چون 10برابر دستمزدى  ــوكه ش خيلى ش
ــون مى گرفتم و آنها تصور  بود كه من از تلويزي

نمى كردند. 
 مى گويند حضور شما باعث شد كه روند  �

فيلمسازى در شركت حرفه اى شود، درست 
است؟ 

ــه فكر  ــزى كه بقي ــلاف چي ــركت خ در ش
ــازى را 10برابر  ــد كه ما قيمت فيلمس مى كردن
ــى به همان قيمت  ــالا مى بريم، فيلم هاى ايران ب
هميشگى ساخته مى شد، منتها فقط روند توليد 

حرفه اى تر شد. 
 چقـدر در سـاخت فيلم هـاى خارجـى  �

مثل «صحراى تاتارها» بـه كارگردانى والريو 
زورلينى و «كاروان ها» به كارگردانى جيمز فارگو دخالت داشتيد؟ 

ــته شده بود و من  در آن زمان قرارداد فيلم «صحراى تاتارها» بس
فقط اجرايش كردم. فيلم «كاروان ها» هم بعدها ساخته شد كه باعث 
ــد. چون بودجه اش زياد بود و گفتم ما با اين بودجه  استعفاى من ش
مى توانيم 75فيلم ايرانى بسازيم و حاضر نيستم با اين بودجه يك فيلم 
ــيدنى پولاك كارگردان، رابرت رد  ــازم. قرار بود در اين فيلم س بد بس
فورد، فى داناوى و آنتونى كويين بازيگران آن باشند ولى هر سه نفر به 
دليل نقض حقوق بشر در ايران گفتند ما به ايران نمى آييم. در نتيجه 
تنها آنتونى كويين از اين گروه باقى ماند. من هم گفتم كه اين جواب 

نمى دهد. 
 شما به «استار سيستم» اعتقاد داشتيد؟  �

ــتار سيستم معتقد نيستم. فيلم بايد فيلم خوبى باشد.  من به اس
مثلا در اولين فيلم سينمايى عباس كيارستمى با عنوان «گزارش» كه 
من تهيه كننده اش بودم، براى نخستين بار شهره آغداشلو در آن بازى 
كرد. معتقد بودم كه انتخاب عوامل فيلم بايد درست باشد و در نهايت 

سليقه هم وارد مى شود. 
 خب پس با چه انگيزه اى «درامتداد شب» را تهيه كرديد؟  �

ــاختم، چون آن موقع تهيه كنندگان  ــب» را س  من «در امتداد ش

سينماى ايران مى گفتند كه شما نمى توانيد فيلم بفروش بسازيد اما 
ــب» با بليت دو- سه تومان، 15 ميليون تومان در اكران  «در امتداد ش
ــاب كنيم، پرفروش ترين فيلم سينماى  فروش كرديم. اگر امروز حس
ايران است. در مجموع شما موقعى كه كار مى كنيد، بايد حاصلش را از 

قبل پيش بينى كرده باشيد. 
 در نهايت سـراغ تعدادى فيلمساز مسـتقل رفتيد كه از اين  �

بودجه بتوانند فيلم خودشان را بسازند. آقاى فرمان آرا! مى خواهم 
بدانـم در نهايـت در اين شـركتى كه حضور داشـتيد، فيلم هاى 
تهيه شده محصول بخش خصوصى بود يا دولتى؟ آيا شما توانستيد 

يك جريان خصوصى را در تهيه و توليد فيلم به وجود بياوريد؟ 
ــعه صنعت  نه. ببينيد اين يك جريان خصوصى بود كه بانك توس
و معدن و دكتر بوشهرى سرمايه گذاران اين شركت بودند. من مدت 

طولانى در آن شركت نبودم كه ايجاد جريان كنم. 
 چند سال در آن شركت حضور داشتيد؟  �

دو سال. در اين دوسال، چهار فيلم ايرانى ساختيم. «در امتداد شب» 
بعد از اينكه من از آنجا بيرون آمدم ساخته شد و بعد از آن هم فيلم 
«سايه هاى بلند باد» را كارگردانى كردم. سعى كردم در آن دوسالى كه 
آنجا بودم فيلمسازى را به لحاظ تخصصى به واقعيت هاى روز نزديك 
ــى صحنه در  ــمت مدير برنامه ريزى يا منش كنم. مثلا تا آن موقع س
سينماى ايران وجود نداشت. در اين مدت اينها 
را سازماندهى كرديم. زمان فيلمبردارى هيچ كدام 
از اين فيلم ها از 35جلسه در دوماه كه پيش بينى 
شده بود، بيشتر نشد. در فيلم «صحراى تاتارها» 
ــرار بود فقط دوهفته صحنه هاى خارجى را در  ق
ــران بگيرند و بقيه پلان ها در چينه چيتاى رم  اي
فيلمبردارى شود. آن قدر سازماندهى ما درست 
ــتند يك مقدار اضافه تر هم در  بود كه آنها توانس
ــت  ــت اس آن دو هفته فيلمبردارى كنند. درس
ــا كاروان هاى  ــردارى در بم بود، اما م كه فيلمب
ــه بوديم، چون هتلى كه  مخصوص در بم گرفت
براى اقامت در بم بود 12 اتاق بيشتر نداشت. در 
حالى كه ما يك گروه فرانسوى، ايرانى و ايتاليايى 
ــمتى رفت كه آنها ديدند چند  بوديم. اما به هر جهت همه چيز به س
شاتى هم كه قرار بود در جاى ديگر بگيرند، مى توانند در ايران بگيرند. 
ــعى كردم  ــترش بودم س ــركت گس به هر حال مدت زمانى كه در ش

زيرساخت فيلمسازى را درست كنم. 
 بودجه فيلم «كاروان ها» چقدر بود؟  �

زمانى كه قرار بود هنرپيشه هاى معروف در آن بازى كنند، بودجه 
ــده بود ولى زمانى كه آنها كنار رفتند،  هشت ميليون دلار محاسبه ش
ــم كه اين كار را  ــاندند! بنابراين گفت بودجه را به 12 ميليون دلار رس

نمى كنم. 
 البته در آن زمان شـرايط براى عرض اندام فيلم هاى مستقل  �

ايرانى چندان مناسب نبود. واردات فيلم هاى خارجى فرصتى براى 
سينماى ملى نمى گذاشت. دست كم كمك كرديد كه فيلمسازان 
مستقل ايرانى فيلم شان را بسازند؛ شطرنج باد، ملكوت، گزارش، 

كلاغ و دايره مينا فيلم هاى مهمى بودند. 
ــرايط، ضد سينماى ايران بود. فيلم خارجى هم اگر  در آن دوره ش
به زبان فارسى دوبله مى شد همان عوارضى را مى داد كه فيلم ايرانى 
ــما به زبان ملى فيلمى را  ــى داد. در حالى كه همه جاى دنيا اگر ش م
ــتفاده از زبان ملى آن مملكت، عوارض  دوبله مى كنيد، بايد بابت اس

بيشترى دهيد، چون دنبال مشترى هستيد. بنابراين فيلم ايرانى در 
زمان قبل از انقلاب از خيابان لاله زار بالاتر نيامد. ضمن اينكه سينماى 
راديوسيتى كه بالاى تخت جمشيد (طالقانى فعلى) هم بود، فيلم هاى 
ساموئل خاچيكيان را نشان مى داد. به اين دليل كه تمام سينماهاى 
ــاى خارجى بودند و كمپانى هاى بزرگ مثل  خوب در كنترل فيلم ه
«ام جى م»، «برادران وارنر»، «يونايتد آرتيستز»،«فاكس قرن بيستم»و 
ــاختمان آلومينيوم دفترنمايندگى داشتند. من در تلويزيون  ... در س
برنامه سينمايى داشتم و در اين برنامه از پشت صحنه فيلم ها استفاده 
ــتند و مثلا  مى كردم و به اين كمپانى ها مى رفتم. آنها نمايندگى داش
ــك ها و لبخندها» را به شما  مى گفتند اگر مى خواهيد كه فيلم «اش
بدهيم، بايد چند تا فيلم مزخرف ديگر را هم ببريد. آنها فكر سودآورى 
خودشان بودند البته بايد هم همين طور باشد. اگر از ابتدا فكر بازگشت 
سود و سرمايه نباشيد و از سرمايه بانك ملى هم در فيلم تان استفاده 
كنيد باز هم تمام مى شود. به هر جهت من از ابتدا به سينما به عنوان 
يك حرفه نگاه مى كردم. هنگام تحصيل هم در دانشگاه به اين دليل 
كه كنار هاليوود بوديم، اول از همه انضباط را ياد مى دادند. به اين خاطر 
كه مى گفتند شما اگر بهترين فيلمنامه جهان را نوشتيد ولى اگرچهار 
ــد از تاريخ مقرر تحويل دهيد باز هم نمره مردودى مى گيريد،  روز بع
ــته  چون ديگر فايده اى ندارد. براى اينكه مى گفتند اگر انضباط نداش
باشيد كسى در سينماى آمريكا شما را نمى پذيرد. چون اينجا همه چيز 
ــت، بنابراين در دانشگاه نظم و انضباط در عالم سينما را  حرفه اى اس
ياد گرفتم و پدرم هم به ما قانون را ياد داد. ما در خانه هميشه قانون 

داشتيم؛ يعنى بايد فلان ساعت و پيش از پدرم در خانه مى بوديم. 
 ماجراى ساخت فيلم «جنگ هاى ستاره اى (Star Wars)»چه  �

بود و چطور شـد كه شـراكت براى سرمايه گذارى در اين فيلم كه 
در زمان خودش از پرفروش ترين فيلم هاى تاريخ سـينما شـد را 
نپذيرفتيد. در حالى كه كارگردانش جورج لوكاس از همكلاسى هاى 

شما بود؟ 
به چند نكته بايد اشاره كنم. يكى اينكه موضوع اصلا «جنگ هاى 
ــتاره اى» نبود. در كمپانى كلمبيا يك گروه جديدى آمده بودند و  س
آنجا را اداره مى كردند. آنها طى مكالماتى كه با دكتر بوشهرى داشتند 
تقاضاى 30 ميليون دلار وام بدون بهره از دولت ايران داشتند. آن موقع 
هم قيمت نفت در ايران بالا رفته بود و فكر مى كردند مى توانند از ايران 
كمك مالى بگيرند تا اينكه معاون كمپانى كلمبيا به ايران آمد تا من 

را راضى كند. چون من بايد تاييد مى كردم، پنج فيلمنامه هم دادند. 
 هيچ كدام «جنگ هاى ستاره اى» نبود؟  �

نه، نبود. 
 درميان اسامى، فيلم معروفى هم وجود داشت؟  �

ــتيون  ــوم» اس ــش «برخورد نزديك از نوع س ــا فيلم معروف تنه
اسپيلبرگ بود. من هم يك سفر به دعوت آنها به كمپانى كلمبيا رفتم 

و استيون اسپيلبرگ را آنجا ديدم. 
 حالا چرا با شراكت موافقت نكرديد؟  �

ــغل خوب به من در كمپانى  ــنهاد دادند كه يك ش  با اينكه پيش
ــه مى دهيد. براى  ــما در مقابلش به ما چ كلمبيا مى دهند، گفتم ش
ــون دلار در آن زمان براى دولت ايران چيزى نبود. آنها  اينكه 30ميلي
در پاسخ روى آموزش تاكيد كردند و گفتند ما آدم هاى شما را آموزش 
مى دهيم. گفتم ما آموزش نمى خواهيم. ماندند كه چه پاسخ بدهند. 
چون فكر نمى كردند كسى اين پيشنهاد را قبول نكند. ما در آن زمان 
ــتادان را هم در خود ايران مى گرفتيم 30ميليون دلار  اگر بهترين اس
ــت. بچه ها مى توانستند در خود ايران با يك مترجم  خرج بر نمى داش

ــراكت براى ما  ــد. در نهايت گفتم كه اين ش ــن آموزش ها را ببينن اي
ــودى ندارد. چون چهار فيلمنامه كه داديد هيچ كدامشان سودآور  س
ــتند. اين پاسخ نهايى من بود. بعدها فيلم ها ساخته و تنها فيلم  نيس
اسپيلبرگ موفق شد و اصلا فيلم «جنگ هاى ستاره اى» در فهرست 
نبود. «جنگ هاى ستاره اى» متعلق به كمپانى فوكس بود و اين ماجرا 

به كمپانى كلمبيا مربوط مى شد. 
 چـرا بعد از تهيه كنندگى فيلم، در بحبوحه انقلاب به خريدن  �

يكسـرى فيلم هاى انقلابى اقدام كرديد و وارد دنياى پخش فيلم 
شديد؛ فيلم هايى مثل « Z» و «نبرد الجزيره»؟

من از موقعى كه از شركت گسترش بيرون آمدم و ديدم كه اوضاع 
و احوال دارد به چه سمت و سويى مى رود رفتم به فرانسه. در جشنواره 
فيلم كن حقوق پنج فيلم متعلق به ژاك پرن را براى ايران خريدم. آن 
زمان فيلم «Z»هم هميشه براى ايران ممنوع اعلام شده بود. منتها ما 
يك كپى آن را به ايران آورديم و از روى آن كپى ديگرى تهيه و دوبله 
كرديم. برخى ها مى گفتند شما ديوانه ايد. چون اوضاع عوض نمى شود 
و به اين فيلم ها اجازه نمايش نمى دهند يا «نبرد الجزيره» را هم خريده 
بودم و دوبله كرديم. موقعى كه انقلاب شد، اين دو فيلم جزو نخستين 

فيلم هايى بود كه در سينماها اكران شد. 
 چرا اين مسير را ادامه نداديد؟  �

چون ازايران رفتم. 
 خودخواسته رفتيد؟  �

بله. اما دراين مورد خيلى چيزها را در حوزه پخش فيلم ياد گرفتم. 
به اين نتيجه رسيدم كه 50 درصد سينماى ايران در تهران و باقى آن 

شهرستان هاست. 
 البته هنوز هم اين طورى است.  �

بله. 
 چطور شـد كه فيلم «سـايه هاى بلند باد» بعـد از انقلاب هم  �

توقيف شد؟ 
فيلم «سايه هاى بلند باد» در دوره شاه توقيف شده بود، ولى بعد از 
انقلاب پروانه نمايش الف گرفت، ولى بعد از سه روز اكران باز توقيف 
ــدم كه تا دعواى فرهنگى  ــن آن موقع از ايران رفتم چون دي ــد. م ش
آقايان تمام شود، ما بيكار مى مانيم. البته هنوز هم اين دعواى فرهنگى 
تمام نشده است. هر وزيرى كه به وزارت ارشاد مى آيد، مى گويد وزير 
قبلى كاربلد نبوده است! نمى دانند كه برنامه ريزى فرهنگى چهار ساله 
نيست. بايد طويل المدت باشد. در يك مورد ديگر هم چون آيين نامه 
شوراى انقلاب فرهنگى قانون نيست، پس قابل تفسير است و هركسى 
براساس عقيده خود مى تواند برداشت شخصى از آن داشته باشد. بارها 
ــردرگمى  ــده ام. بنابراين در اين حوزه س هم اين موضوع را متذكر ش
وجود دارد. در نهايت موقعى كه از ايران رفتم يك شركت در ونكوور 
ــر (Grosvenor) و فيلم «مرد  ِ ــردم به نام گرون ــادا راه اندازى ك كان
آهنين» آندره وايدا را چهار روز قبل از اينكه جايزه نخل طلا جشنواره 
فيلم كن را دريافت كند، براى آمريكا و كانادا خريدارى كردم. بعد اين 
ــحال بودم در تمام مدتى كه خارج از  شركت گسترش يافت و خوش

ايران بودم درسينما كار كردم و موفق هم بودم. 
 پس ماجراى تاسيس شركت «سينه پلكس فيلم» چه بود؟  �

ــركت انشعابى بود ازشركت  شركت «سينه پلكس فيلم» يك ش
ــينه پلكس اودئون». من در واقع كارمند شركت «سينه پلكس  «س
ــالن سينما داشت و ما درلس آنجلس  اودئون» بودم كه هزارو800 س
ــينه پلكس فيلم» را راه اندازى كرديم. من هم از  شركت انشعابى «س
كانادا به آنجا رفتم تا فيلم هايى با بودجه حدود پنج تا شش ميليون دلار 

بسازيم. چون خودمان سينما داشتيم، فكر مى كرديم يك روند ديگرى 
ــيح» كه پل شرايدر هم  ــه مس را پيش ببريم. پروژه «آخرين وسوس
فيلمنامه اش را نوشته بود، هشت، نه سال منتظر تامين بودجه بود و 
در هاليوود كسى حاضر نمى شد براى آن سرمايه گذارى كند. برآورد 

مالى اش حدود 9/5 ميليون دلار بود. 
 مبلغ زيادى كه نبود. ولى گفته مى شد مشكل آن، رمانى بود كه  �

قرارشد توسط مارتين اسكورسيزى به فيلم تبديل شود، با اينكه 
خودش كاتوليك معتقدى است؟ 

بله. مبلغ زيادى نبود. اما مشكلات پخش آن مهم تر بود. دست آخر 
هم مشكلات پخش فيلم باعث شد كمتر روى اكران بماند. براى اينكه 

براى هر سينما بايد 15 تا 20 پليس محافظ مى گذاشتند 
 اسكورسيزى فيلمساز خوبى است و فيلم هاى خوب زيادى هم  �

ساخته. اما چرا دراين پروژه خاص با او همكارى كرديد؟ 
ــيزى پيش ما آمد. اولين كارى كه كرديم برآورد  مارتين اسكورس
ــت. چون  هزينه بود و ديديم كه 4/5ميليون دلار بالاتر از بودجه ماس
كمپانى يونيورسال از سهامداران شركت «سينه پلكس اودئون» بود. ما 
با آنها صحبت كرديم كه ببينيم آيا مى توانند كمبود بودجه را تامين 
ــود و بايد كمپانى بزرگى  ــيزى ب كنند. چون فيلم بزرگى از اسكورس
پشت سر آن قرار مى گرفت. دليل اينكه ما اين فيلم را قبول كرديم اين 

بود كه اسكورسيزى يك پروژه ديگرى هم داشت 
به نام «تردستان (TheGrifters)» و پيشنهاد 
ــما قبول كنيد فيلم «آخرين وسوسه  كرد اگر ش
مسيح» را تهيه كنيد، من هم براى جبران، فيلم 
ــازم. يك فيلم  ــتان» را براى شما مى س «تردس
پليسى بود. ما هم خيلى خوشحال شديم و توافق 

كرديم و فيلم را ساختيم. 
 به عنوان فردى كه اعتقاداتى داريد، دليل  �

واقعى تان براى تهيه اين فيلم چه بود. با توجه 
بـه اينكه حضرت مسـيح (ع) به آن شـكل 

درفيلم به تصوير كشيده شد؟ 
ــس زيربناى اين  ــكلاس كازانتزاكي كتاب ني
فيلمنامه بود. من هميشه عاشق كتاب هاى اين 

نويسنده يونانى بودم و آن كتاب ها را مى شناختم و خوانده بودم. علاوه 
ــت و براى شركتى كه تازه  ــيزى كارگردان بزرگى اس بر آن اسكورس
تاسيس كرده بودم مساله مهمى بود كه با كارگردانان بزرگ كار كنم. 
ضمن اينكه اين فيلم نشان مى دهد كه مسيح در برابر آخرين وسوسه 
ــتادگى مى كند وپرداختن به آن نكته با اهميتى بود. بعد  چگونه ايس
ــاخت فيلم «تردستان» نزديك شد. اسكورسيزى  از آن هم وقتى س
ــب پيش با استيون فريرز شام مى خوردم. از  آمد و گفت من چند ش
ــت. گفتم، «تردستان» كه قرار است  ــيد كار بعدى ات چيس من پرس
براى «سينه پلكس فيلم» بسازم. او گفت من عاشق اين نوول هستم و 
دوست دارم اين را بسازم. بنابراين در نهايت اسكورسيزى تهيه كننده 
آن فيلم شد. استيون فريرز فيلم را كارگردانى كرد. البته در كنار اين 
ــود دارد؛ مثل «راديو  ــى ديگرى در كارنامه هنرى ام وج كار، فيلم هاي
حرف» (اليور استون)، «باغ وحش شيشه اى»(پل نيومن)، «آقا و خانم 
بريج» (جيمز آيورى)، «مادام سوزاتسكا» (جان شله زينگر) كه از تمام 
كارهايى كه آنجا كرديم بسيار راضى هستم و خوشحالم كه در كارنامه 

هنرى مان چنين فيلم هايى قرار دارد. 
 شما دقيقا چه سمتى دراين فيلم ها داشتيد؟  �

 .(Executive Producer) تهيه كننده اجرايى

 چطور شد كه دوباره به ايران بازگشتيد؟  �
من ابتدا كه به كانادا رفتم به اين دليل بود كه فرزندانم به سن دانشگاه 
رسيده بودند و ديگر احتياجى به سرپرستى ما نداشتند و خودشان بايد 
تصميم مى گرفتند كه كجا را براى زندگى انتخاب كنند. دخترم تصميم 

گرفت كه با ما به ايران برگردد. ولى پسرانم در آنجا ماندند. 
 چه سالى به ايران بازگشتيد؟  �
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 چرا چندين سال بعد تر فيلم ساختيد؟  �

چون 10سال اول اجازه كار نداشتم. 
 اجازه كار نداشتيد؟  �

ــى دادم، يك مدت  ــما به من نگفتند ولى هروقت فيلمنامه م رس
معطلم مى كردند و دست آخر مى گفتند كه مورد تاييد نيست. استمرار 
ــد كه در نهايت در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى  من باعث ش
ــيف االله داد اجازه ساخت «بوى كافور،  و معاونت سينمايى مرحوم س

عطرياس» را دادند. 
 حالا مى رسـيم بـه كارگردانى. شـما قبل از انقـلاب دو فيلم  �

مهم سـاختيد. به نظرم هر دو فيلم بيش از اينكه شـخصى باشد، 
بازتاب شرايط اجتماعى زمان ساخت شان بودند، هرچند «شازده 
احتجاب» با اقتباس از رمان هوشنگ گلشيرى اضمحلال حكومت 
قاجار را نشـان مى دهد يا «سـايه هاى بلند باد» كه تحليل تان از 
جامعه، جلوتر از زمان بود. به هرحال فيلم هايى ساختيد كه هنوز 

سرپاست. 
ــت. بعضى از فيلم ها تاريخ  اصولادر مورد همه فيلم ها اينگونه اس
ــور، عطر ياس» و  ــد. يعنى مى توانم بگويم كه «بوى كاف مصرف دارن
ــازده احتجاب» تاريخ مصرف ندارد. به دلايل واضحى «سايه هاى  «ش
ــت ولى  ــاد» و «يه بوس كوچولو» هم بدون تاريخ مصرف اس ــد ب بلن
ــنا».  ــه اى روى آب» تاريخ مصرف دارد يا همين طور «خاك آش «خان
موقعى كه فيلم «خاك آشنا» نمايش داده مى شد، در جلسه پرسش و 
پاسخى از من پرسيدند شما اگر مى خواستيد الان اين فيلم را بسازيد 
دوباره جوان ها را اين طورى ترسيم مى كرديد؟ گفتم نه. گفتند چه كار 
مى كرديد؟ گفتم من بابك را روز روشن مى آوردم تا برود زير زمين و 

يقه دايى اش را بگيرد كه اينجا چه كار مى كنى؟ 
 شما كه شرايط تهيه كنندگى و سرمايه گذارى هم داشتيد، چرا  �

فقط دو فيلم پيش از انقلاب كارگردانى كرديد، در حالى كه همان 
زمان شرايط ساخت فيلم را براى دوستانتان فراهم كرده بوديد؟ 

كمى بعد از ساخت فيلم «شازده احتجاب» من به شركت گسترش 
رفتم. چون موقعى كه آنجا بودم قرار بود كه دو سال خودم هيچ فيلمى 
ــى نكنم و در عوض كارگردان هاى ديگر را راه بيندازم كه  را كارگردان
ــتعفا كردم تا «سايه هاى بلند باد»  همين كار را كردم. بعد از آنجا اس

را كارگردانى كنم. 
 لوكيشن فيلم نطنز بود؟  �

ــن اولى بود كه  ــت، ده هنج ــه آخرين ده اس ــه ابيان در دره اى ك
ــت، قلعه اى  همان جا كار كرديم. صرفا به اين دليل كه يك قلعه داش
ــى مى كرديم. چون در  ــمبل حكومتى بود، ولى در نطنز زندگ كه س
آنجا هتل نبود. يك چيز هايى را از ابيانه گرفتم؛ چيز هايى مثل پوشش 
ــر مى كردند و تا كمر ادامه  ــب به س زنان كه پارچه هايى مثل چادرش
داشت. دوم اينكه آنها مراسمى در شب سال نو دارند كه همه لباس نو 
مى پوشند. مى روند صحرا و مى نشينند و منتظر دميدن اولين خورشيد 
ــال پيش اينگونه بوده و من اين را به  ــال نو مى شوند. از هزاران س س
عنوان شروع فيلم «سايه هاى بلند باد» انتخاب كردم. آنچه متعلق به 
فضاى آن زمان بود كفن پوشانى چراغ به دست بودند كه دنبال دختر 
كدخدا مى گردند كه در شهر قم گرفته شده بود كه اتفاقات انقلاب را 
پيش بينى مى كرد يا پرچم قرمز ها موقعى كه مترسك را مى سوزانند، 
نشانگر همين مساله بودند. نمادهاى زيادى در فيلم وجود داشت. بعد 
يك چيز مهم تر كه كسى در مورد آن صحبت نكرده است اين بود كه 
من با ملك جهان خزايى، طراح صحنه فيلم، صحبت كردم كه تدريجا 
ــت،  رنگ را از فيلم بيرون ببريم. يعنى اينجا اگرچهار خانه رنگى اس
جاى بعدى كمرنگ تر مى شود و در آخر چهار خانه بعدى سياه و سفيد 
است. 20دقيقه قبل از پرچم قرمزها همه فيلم سياه و سفيد مى شود 

و بعد شوك قرمزرنگ ها يكدفعه به وجود مى آورد. 
 آقاى فرمان آرا! چگونه سرمايه فيلم هايتان را تامين مى كنيد؟  �

آيا خودتان هم سرمايه مى گذاريد؟ 
ــتفاده نمى كنم. من هميشه سرمايه گذار  ــرمايه خودم اس نه. از س
ــاورزى و يك  ــس از انقلاب يك موقعى بانك كش ــته ام. يعنى پ داش
ــت. من در فيلم هايم سرمايه گذارى  زمانى بانك اقتصاد نوين بوده اس
نمى كنم. دليلش هم اين است، اگر شما موضوع فيلم تان را نتوانيد به 
دو نفر بفروشيد، خود فيلم را هم نمى توانيد به بقيه بفروشيد. «بوى 
كافور، عطر ياس» 75 ميليون، «خانه اى روى آب» 110 ميليون، «يه 
بوس كوچولو» 220 ميليون، و «خاك آشنا» 340 ميليون تومان هزينه 
ــته اند. در حالى كه الان هيچ فيلمى كمتر از يك ميليارد ساخته  داش

نمى شود. 
 چطور در اولين فيلم سراغ رمان معروفى  �

از هوشنگ گلشيرى رفتيدكه درنهايت حاصل 
اين همكارى به دلخورى منجر نشد؟ 

ــروع  ــبختانه حاصل اين همكارى ش خوش
دوستى سى و اندى سال با هوشنگ گلشيرى شد. 
ــاب» را وقتى خواندم،  ــازده احتج من رمان «ش
ــفر كردم تا حقوق آن را  بلافاصله به اصفهان س

بخرم. 
 از ايـن نظـر مى گويم كه روايـت رمان  �

سـاختار خطى نمى طلبيد و اين كار درآن زمان 
چندان آسان نبود. 

ــود. من  ــينمايى ب ــان نبود، ولى س ــه آس بل
هوشنگ گلشيرى را فقط اسمى مى شناختم و 
ــتم كه يك دوستى دارد به نام محمد حقوقى. رفتم اصفهان  مى دانس
ــر همان روز نيز  ــى را درمنزلش ملاقات كردم و عص ــد حقوق و محم
با هوشنگ گلشيرى ديدار كردم. وقتى داشتم برمى گشتم هوشنگ 

اجازه ساخت فيلم را بدون دريافت پولى به من داد. 
 چرا؟  �

چون فكرى كه در مورد فيلم داشتم را پسنديده بود. بعد هم آمد 
تهران و با هم فيلمنامه را نوشتيم. كار و فكر ما خيلى به هم نزديك 
بود. موقع نوشتن فيلمنامه به او گفتم كه ما بايد به اين خاطره ها يك 
ترتيبى بدهيم كه براى مردم قابل فهم باشد. آن چيزى كه در كتاب 
ــخصيت بودند كه اصلا  وجود ندارد. ولى ما اين كار را كرديم. دو تا ش
ربطى به اين فيلم نداشت و گفتم كه بايد حذف شود. آن شخصيت 
عمه ها بودند و چند شخصيت ديگر كه مى آيند و مى روند، مثل جد 
ــنهاد كردم كه چون اينها كوتاه اند،  كبيره و جد و پدربزرگ. من پيش
در هم ادغام كنيم و يك هيولايى شود به نام پدربزرگ. بعد از آن هم 
ــر «سايه هاى بلند باد» كار كرديم و غيرازآن دوستى سى وچند  ما س
ــد. اما در آن زمان تنها چيزى كه به هوشنگ  ــاله اى پايه گذارى ش س
برخورده بود، اين بود كه من گفته بودم كتاب خيلى سينمايى است. 
ــته  ــده راعى» كه در اول آن برايم نوش او كتابى دارد به نام «بره گمش

است تقديم به دوستم بهمن فرمان آرا كه اگر راست مى گويد از روى 
ــازد. ذهن او تصويرى بود و خلاق. به همين دليل  اين كتاب فيلم بس
ــام «معصوم اول»  ــتيد از يك قصه چهار صفحه اى اش به ن مى توانس

فيلمى بسازيد به نام «سايه هاى بلند باد». 
 آيا اين تلقى درسـتى است كه اگر فيلمنامه را خودت نوشته  �

باشى، فيلمت مى شود سينماى مولف؟ 
كاملا نادرست و اشتباهى درك شده است. 

 چرا هميشه با يك گروه واحد كار مى كنيد؟ مثلا تدوين گرثابت  �
شما عباس گنجوى است يا سـازنده موسيقى فيلم هايتان احمد 
پژمان. آيـا اين اخلاق حرفه اى شماسـت كه تاثيـر كليدى روى 

فيلم هايتان گذاشته است؟ 
ــت كه مى گويد اگر خراب  يك اصطلاحى در زبان آمريكايى هس
نيست، درستش نكن. شما وقتى همكارانى پيدا مى كنيد كه جداى از 
دوستى، حرف يكديگر را مى فهميد، خب سعى مى كنيد اين ارتباط 
را حفظ كنيد. عباس گنجوى از اولين فيلم من مونتاژ كرده تا «يك 
ــط كار مجبور شد براى درمان بيمارى به  بوس كوچولو» كه در اواس
سفر برود. بعد از اينكه ما پنج حلقه فيلم را مونتاژ كرديم، كار تدوين 
متوقف شد تا او برگردد ولى بعد از سه ماه پيغام داد كه منتظرم نمان. 
من هنوز اينجا كار دارم. در نهايت كاوه ايمانى را معرفى كرد و ما پنج 

حلقه باقيمانده را با ايمانى كار كرديم. 
 از كار اين تدوين گر جوان راضى بوديد؟  �

ــوى ديگر باز عباس  ــرش بودم و از س ــه. براى  اينكه من بالا س بل
معرفى كرده بود. يا احمد پژمان موسيقى فيلم «شازده احتجاب» را 
ساخت يا خانم ملك جهان خزايى. اولين فيلمى كه طراح صحنه كرده 
ــازده احتجاب» بود كه بعد ها در كارخودشان آدم هاى بزرگى  بود «ش
شدند. اگر بتوانم دوباره با آنها كار مى كنم. البته سر فيلم «خاك آشنا» 
ــان نبود و اگر با كارن همايونفر كار كردم باز هم او به من معرفى  پژم
و تاييدش كرد. همه كار ها را بايد كارگردان بلد باشد. الان يك اتفاقى 
ــت كه متاسفانه سواد بصرى شان  كه ميان كارگردانان افتاده اين اس
خوب نيست. من زمانى كه در دانشگاه هنر كارگردانى درس مى دادم 
سه تا كتاب نقاشى با خودم مى بردم و مى گفتم نگاه كنيد كه نقاش 
ــت. چون نور مساله اصلى در سينماست. در فيلم  چگونه نور داده اس
«يه بوس كوچولو» در فيلمنامه نوشتم موقعى كه مرگ در مى زند و 
شكر مى خواهد، ما فقط چشم هاى خانم تهرانى را مى خواهيم نمايش 
دهيم و كل چهره اش را نمى خواهيم و نورپردازى روى چشم ها متمركز 
ــمش در چشم مرگ مى افتد،  ــود. چون موقعى كه شبلى چش مى ش
مى فهمد رفتنى است و قوطى شكر را مى دهد و مى گويد كه من ديگر 

شكر لازم ندارم. 
 در فيلم هاى شما با وجود گذر زمان، پيوستگى وجود دارد. اين  �

مساله چقدر آگاهانه است؟ 
ــت كه يك آدم  ــه اين چيزها فكر نمى كنم. دليلش اين اس من ب
همه اين فيلم ها را ساخته است. منتها آدمى كه با زمان خوش پيش 

رفته است. 
 انتخـاب بازيگـران فيلم هايتان نكته اى اسـت كه مى خواهم  �

بيشـتردرباره اش بدانم. مثلا هديه تهرانى، رضـا كيانيان، رويا نو 
نهالى و بيتا فرهى بازى هاى خوبى ارايه دادند. 

ــى كه بازيگر آن را  ــران ما انتخاب بازيگر نداريم. يعنى كس در اي
ــما انتخاب كند، نداريم. من موقعى كه مى نشينم و چيزى را  براى ش
ــم، هنرپيشه هايم را انتخاب مى كنم. براى اينكه اين فرصت  مى نويس
ــد. من يادم مى آيد براى فيلم  ــى برايم اين كار را كن را ندارم كه كس
«خانه اى روى آب» دنبال رويا نهالى مى گشتم. او در بيرجند سر كار 
ــتادم كه يك كلوزآپ از صورتت مى خواهم. او  بود. برايش پيغام فرس
ــت كه موقعى كه از در بيرون  ــاله اين اس دو روز ديگر تهران آمد. مس
ــتم. چون باقى پلان را مرد صحبت  مى رفت من آن گريه را مى خواس

مى كند و او فقط با چادرش بازى مى كند. 
 و بازى رويا نونهالى در همان پلان شاهكار بود.  �

مهم اين است كه بدانى از بازيگر چه مى خواهى. 
 اصولا شـما با حرفه جديد تاسيس شده  «بازيگردانى» موافق  �

نيستيد؟ 
ــينماى ايران رخ داده كه بدترين  اصولا چند اتفاق غيرعادى در س
آن «بازيگردانى» است كه حق مسلم كارگردان است نه كسى ديگر. 
دوم اينكه مسوول گريم مد شده كه فقط طراحى مى كند و سه چهارم 
دستمزد را مى گيرد و بعد دو شاگرد را به جاى خود مى گذارد تا آن را 
اجرا كنند. اين مساله در دنياى حرفه اى خارج اصلا وجود ندارد ولى 

متاسفانه در ايران باب شده است. 
 چطور به شما اجازه دادند كه اسم يك فيلم تان را بگذاريد «يه  �

بوس كوچولو»؟ 
ــتم وقتى وجدانت راحت  به اين دليل كه در ابتداى فيلمنامه نوش
ــه را براى  ــد، مرگ مثل يه بوس كوچولو مى ماند. در نهايت بوس باش

مرگ قبول كردند. 
 جدال درباره دو شـخصيت سعدى و شبلى در فيلم «يه بوس  �

كوچولو» كه ما به ازاى آن را ابراهيم گلستان معرفى كردند، چقدر 
مبتنى بر واقعيت و چه اندازه وابسته به ذهنيات شما بود؟ 

من اين وجه را انكار نمى كنم. به هر جهت ما آدم هايى كه انتخاب 
ــت. البته به خانواده سلطنتى ادبيات  مى كنيم از اطراف خودمان اس
اعتقاد ندارم. من اگر آدم هايى را براى فيلمم انتخاب مى كنم، مى دانم 
چه استفاده اى از آنها خواهم كرد. آقاى گلستان براى من هميشه قابل 
احترام بوده و هست. به همين جهت من اسم شخصيت رضا كيانيان 
ــتم سعدى. پسرش پايش را گذاشت روى مين  را عوض كردم وگذاش
و كشته شد و اصلا خودكشى نكرد. آن موقعى كه من فيلم را ساختم 
ــت و چند سال از انقلاب گذشته بود و او از ايران رفته بود و من  بيس
در فيلم گذاشتم سعدى 39سال پيش به سوييس رفته و اصلا ربطى 
به انقلاب هم ندارد. من درفيلم راه فرار گذاشته بودم كه ربطى به يك 
شخصيت خاصى نداشته باشد؛ يكى رفته و يكى مانده و با هم دوست 
ــتند. من فيلمم را ساختم و همان چيزى كه دراپيزود سوم فيلم  هس
ــن از يك گفته كافكا مى آيد كه  ــوى كافور، عطر ياس» آوردم، اي «ب
ــما وقتى سنگى را در آب مى اندازى، دايره هاى زيادى در  مى گويد ش
آب ايجاد مى شود كه دست آدم نيست كه تا كجا مى رود. كار من هم 
ــاز در واقع همين است. در فيلم «يه بوس كوچولو»  به عنوان فيلمس
مى خواستم فضايى ايجاد كنم كه وقتى در سوييس يك پارچه سياه 
روى يك درخت مى افتد آدم دلش مى گيرد با اينكه آفتاب زيبايى را 
نشان مى دهد. آن زمان همسرش زنگ مى زند و مى گويد كه پسرش 
ــت. خب يكسرى خاطرات از دوست هاى ديگر من بود كه از  مرده اس
ــوييس آوردم؛ و حالا اگر اين قضايا را ناديده بگيريد و  ــتون به س بوس
همين طورى در كنار هم بچسپانيد، درست نيست. من واقع بينانه ترين 

جوابى كه مى توانستم به شما بدهم، دادم. 
 چه فيلم هاى خوبى در اين دو، سه سال اخير ديده ايد؟  �

سرآمدش را «جدايى نادر از سيمين» به خاطر فيلمنامه كاملى كه 
ــتند.  دارد مى دانم و همين طور كارگردانى خوبى كه آقاى فرهادى داش
فيلم هاى آقايان كاهانى و توكلى را دوست دارم. امسال چند فيلم ساخته 
شده كه دوستانم به من پيشنهاد دادند ببينم؛ و بهترين فيلمى كه اخيرا 

ديدم فيلم «قصه ها» به كارگردانى خانم رخشان بنى اعتماد بود. 

گفت وگو با بهمن فرمان آرا، كارگردان سينما: 

اگر خراب نيست، درستش نكن
فيلمشناخت

معتقدم راى دادن حقى است
كه به ما در قانون اساسى

داده شده است و ما هم بايد
از آن استفاده كنيم و مهم نيست 
كه كانديداى موردنظر ما انتخاب 

شود يا نشود، چون زيربناى 
دموكراسى شركت

در انتخابات است ولى حالا بهتر 
است برويم سر كار فيلمسازى و 

فعلا اين دنياى مجازى را
كنار بگذاريم

در آن دوره كه بوديم
شرايط ضد سينماى ايران بود. 
فيلم خارجى هم اگر به زبان 
فارسى دوبله مى شد همان 

عوارضى را مى داد كه فيلم ايرانى 
مى داد. در حالى كه همه جاى دنيا 

اگر شما به زبان ملى فيلمى را 
دوبله مى كنيد، بايد بابت استفاده 
از زبان ملى آن مملكت، عوارض 

بيشترى دهيد، چون دنبال 
مشترى هستيد
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